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کدام امنیت اجتماعی؟

وضعیت کنونی تهــران دیالوگی از 
فیلم مــادر را به خاطر مــی آورد. مادر 
مُرد، از بــس که جان ندارد! به اقتباس 
از آن، تهران جــان ندارد، از بس نفس 
ندارد. شــهر بــه حالــت نیمه تعطیل 
درآمده، در شــرایط ناباورانه کمبود آب 
و برق و... یکباره شاهد عملیات ویژه ای 
از ســوی پلیس تهران هســتیم. شاید 
تصور شــود اقدامی علیه امنیت ملی، 
امنیت روانی و امنیت فیزیکی از ســوی 
تعدادی از شهروندان رخ داده است که 
پلیس تهــران به عنوان رکنی که حافظ 
امنیــت عمومــی جامعه اســت، وارد 
میدان شده و مجرمان را دستگیر کرده 
است. اما این طور نیست. خبر این است: 
در پــی اجرای یک عملیــات اطلاعاتی 
ویژه، پلیس در یک پارتی شــبانه برخی 
درخورتوجهــی  مقــدار  هنرمنــدان، 
مشــروبات الکلی دست ســاز کشف و 
تعدادی از بازیگران مشهور را بازداشت 
کرد. ماجرا مربوط به جشن تولد یکی از 
هنرمندان بوده است که بنا بر آنچه در 
اخبار آمده، مقادیری مشــروبات الکلی 

نیز سرو شده است.
در کشــوری که ســالانه شش هزار 
پرونده جنایی تشــکیل می شود، اقدام 
پلیــس به اســم عملیات ویــژه! برای 
گرفتن چند هنرمند در شــب تولد یکی 
از آنها حیرت آور اســت. ایــن ورود به 
حریــم خصوصــی از لحــاظ حقوقی 
مردود اســت. در هیچ یــک از وظایف 
مقرره در قانون نیروی انتظامی مصوب 
ســال ۱۳۶۹ چنین وظیفه ای به نیروی 
انتظامی محول نشــده است که حریم 
شــخصی اشــخاص را به بهانه ایجاد 
امنیت جامعه نقض کنــد.  ماده ۴ این 
قانون صراحتــا اعلام می کند مأموریت 
و وظایــف نیروی انتظامــی جمهوری 
اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و 
تأمین آســایش عمومی و فردی است. 
پلیس باید پاســخ گوی افــکار عمومی 
باشــد. آیا این عملیات ویژه در راستای 
ایجاد نظم بوده. مشــخص شــود که 
شــهروندی مصوب  منشــور حقــوق 
۱۳۹۵ کارکــرد دارد یا خیــر؟ اگر دارد 
که مــاده ۳۶ آن عملیــات ویژه نیروی 
انتظامی را فاقد مجوز می داند، زیرا در 
این ماده به صراحت مقرر شده که حق 
هر شــهروند است که حریم خصوصی 
او محترم شناخته شود. محل سکونت، 
اماکن و اشــیای خصوصی و وســایل 
نقلیه شــخصی از تفتیش و بازرســی 
مصــون اســت، مگر به حکــم قانون. 
مگر می شــود به اســم ایجــاد امنیت 
اجتماعــی، مخــل امنیــت روانــی و 

اجتماعی مردم شد؟
در ســایت رهبری مطلبــی درباره 
حریم خصوصی وجود دارد که اگرچه 
این متن از طرف خود ایشــان نوشــته 
نشــده، اما بازتاب آن در فضای رسمی 
به منزلــه پذیرش محتــوای آن تلقی 
می شــود. در بخشــی از این نوشــتار 
آمده اســت «... ازاین رو هرگونه آموزه 
حقوقی غربی مبنی بر اینکه دادســتان 
موظف به کشف جرم است و هر امری 
که در قانون جرم تلقی شده است، باید 
کشف و پیگیری شــود، مطلقا اسلامی 
نیســت و ضابطــان و قضــات باید به 
این مسئله توجه داشــته باشند که در 
اســلام نوع ســومی از جرائــم وجود 
دارد که باید در ســیاهه کیفری کشــور 
موجود باشــد تا مردم آن گناهان را در 
علــن انجــام ندهند اما اگــر در خفا و 
حریــم خصوصی مرتکــب آن گناهان 
شدند، شــخص حاکم و به تبع او همه 
مسئولان ذی ربط موظف به ستر گناه و 

عیوب مردم اند».
نتیجه گیــری منطقــی و حقوقی از 
ســطور بالا در انطباق با عملیات ویژه 
پلیس تهران این اســت: پلیس تهران 
در انجام این عملیات به اصطلاح ویژه 
به حریم خصوصی مردم وارد شــده و 
گناه اشخاص مســتقر در آن میهمانی 
را اگــر کــه مرتکب شــده باشــند، به 
جای مخفی کردن، علنی کرده اســت. 
این خود موضوعی اســت که مرتکب 
براســاس همین قوانین باید پاسخ گوی 

اقدام خود باشد.

نهاد وکالت در ایران
 از استقلال تاریخی تا تهدید ادغام تحمیلی

 کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی مدرن 
پــس از مجلس، طی بیش از یک قرن، اســتقلال خود را در چارچوب 
قوانین مستقل و دائمی حفظ کرده است. با این حال در دو دهه اخیر، با ایجاد 
نهاد موازی «مرکز امور مشــاوران حقوقی، وکلا و کارشناســان قوه قضائیه» 
(هم اکنون مرکز وکلای قوه قضائیه) بر پایه یک تبصره موقت، تلاش شــده تا 

این استقلال تاریخی خدشه دار شود.
  

اســتقلال کانون وکلای دادگســتری، رکن اساســی دادرســی منصفانه و 
تضمین کننده حق دفاع مؤثر برای شــهروندان اســت. این نهاد بر پایه قوانین 
مســتقل و دائمــی نظیر «قانون وکالــت مصوب ۱۳۱۵» و «لایحه اســتقلال 
کانون وکلای دادگستری» شــکل گرفته و طی دهه ها، نه تنها از سوی مراجع 
تقنینی و نظارتی داخلی، بلکه در عرصه های بین المللی نیز به عنوان نهادی 
معتبر شناخته شده است. باوجوداین، در سال های اخیر طرح موضوع ادغام 
کانــون با نهادی وابســته به قوه قضائیه، به چالشــی جــدی و نگرانی برای 
تضمین دادرســی منصفانه تبدیل شده که هم از منظر حقوقی و هم از منظر 

جامعه شناسی حقوقی تأمل برانگیز است.

۱- پیشینه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵: این قانون، اولین سند رسمی است 
که به ایجاد کانون وکلای دادگســتری با شخصیت حقوقی مستقل انجامید. 
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ و تأییدشده در ۱۳۳۳: 
این قانون صراحتا اســتقلال کانــون را از قوه قضائیه تضمیــن کرده و آن را 
به عنوان نهاد غیردولتی، مســتقل، با ماهیتی مدنــی و روحی خودگردان به 
رســمیت شــناخته اســت. تأیید قوانین از طریق مراجع ذی صلاح: شــورای 
نگهبــان، مجلس و حتی قوه قضائیــه در مقاطعی مختلف، ایــن قوانین را 

به عنوان قوانین دائمی و معتبر تأیید کرده اند.

۲- ایجاد نهاد موازی: تولد ناقص العمر یک مرکز وابسته
در ســال ۱۳۸۰، قوه قضائیه با افزودن تبصره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم 
توســعه، اقدام به تأســیس «مرکز امور مشــاوران حقوقی» کرد. این تبصره 
به صراحــت، محدود به برنامه ســوم توســعه (۱۳۸۰- ۱۳۸۴) بود و پس از 
انقضــای آن برنامــه، در یک مقطع نســبتا طولانی، فاقد اعتبار قانونی شــد. 
ســپس قوانین متفرقه ای بدون تمدید صریح عمر مرکز، تکالیفی را در قانون 
شوراهای حل اختلاف و... متوجه نهادی تحت عنوان مرکز وکلا کرد که فاقد 
وجاهت قانونی برای صدور پروانه وکالــت بود، چراکه از طرفی مجلس نیز 
به عدم اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه ســوم توسعه، بعد از پایان اعتبار قانون 
برنامه سوم توسعه نظر داده بود و براساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری، 
مرکــز وکلا پس از انقضای برنامه ســوم، فاقد صلاحیت بــرای صدور پروانه 

شده است.

۳- پیشنهاد  ادغام: تحلیل حقوقی یک پیشنهاد باطل
پیشــنهاد ادغام کانون وکلای مستقل در مرکز وابســته به قوه قضائیه، از 

چند منظر حقوقی مردود است:
۳-۱- تقدم قانون دائمی بــر مقررات موقت: قوانین دائمی مصوب مجلس 
(مانند قانــون وکالت و قانون اســتقلال کانون...) براســاس اصل ۷۱ قانون 
اساســی، بر مقررات موقت مانند تبصره برنامه ســوم تقدم دارند. روح حاکم 
بر اصل ۱۶۷ قانون اساســی نیز بر لزوم رجــوع به قوانین مصوب مجلس در 

دادگاه ها تأکید دارد.
۳-۲- نقض اصل اســتقلال وکالت: اصل ۱۵۶ قانون اساســی، قوه قضائیه 
را مستقل معرفی می کند، اما این اســتقلال به معنای نظارت بر نهاد وکالت 
نیست و طبق صریح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در مقام 
دفاع نیز هم شأن قاضی اســت. قاضی با اینکه وابسته به قوه است اما کاملا 

دارای استقلال است.
ماده ۱ قانون اســتقلال کانون وکلا، وکالت را نهادی مستقل از قوه قضائیه 
می داند؛ بنابراین طرح ادغام کانون در مرکز وابســته بــه قوه قضائیه، نقض 
صریح این قانون است و نوعی جسارت به ساحت روح قوانین و وجود مطهر 
اســتقلال وکلا و کانون های وکلای دادگستری و نقض اسباب تحقق دادرسی 

منصفانه است که حتی استقلال قضات را نیز به خطر می اندازد.
۳-۳- آرای مراجــع قضائی: دیوان عدالــت اداری در آرای متعدد تصریح 
کرده که مرکز وکلا پس از انقضای برنامه سوم توسعه، فاقد صلاحیت صدور 
پروانه بوده است. اینکه بعدا در قوانینی مانند قانون تسهیل، قانون شوراهای 
حل اختلاف و... تکالیفی متوجه مرکز شــد، مغایر با حقوق اعضای مرکز (از 
نظر فربه شدن مرکز و اخلال در نظام وکالت از جهت افزایش بی رویه پذیرش 

مغایر با صریح اصل ۲۸ بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه) است.
۳-۴- مغایرت با اســتانداردهای بین المللی: در نظام های حقوقی پیشرفته 
(مانند انگلیس، آمریکا، فرانســه و آلمان) وکالت نهادی کاملا مستقل از قوه 
قضائیه است. ادغام نهاد مستقل در نهاد وابسته، خلاف رویه جهانی وکالت 
و بــه تعبیر صریح قانون اساســی در جزء ب از بند ۶ اصل ۲ «اســتفاده از ... 
تجارب پیشرفته بشــری و تلاش در پیشبرد آنها» است. جهان خردمند ادغام 
(به نحوی که برخی به تازگی بدون درک معنای ســخن با ادبیات خاص بیان 
می کنند) را مغایر با مؤلفه های حاکم بر دادرســی منصفانه می داند. مضافا 
اینکه مغایــر با قوانین و مقــررات صندوق حاکمیت وکلای دادگســتری نیز 
هست، چون محل تأمین دو دهه کاستی پرداخت اعضای مرکز معلوم نیست.

۴- تحلیل جامعه شناختی و سیاسی
طرح ادغام، در حقیقت تلاشــی برای دولتی کــردن کامل وکالت و حذف 
آخرین نهاد مدنی مستقل است. تبدیل وکیل به کارمند، که نتیجه آن تضعیف 
حق دفاع مؤثر برای شــهروندان است. تداوم پروژه حذف جامعه مدنی که از 
دهه ۷۰ با وضع قانــون کیفیت و تعلیق انتخابات کانون ها و ایجاد نهادهای 

موازی آغاز شد.

۵- جمع بندی و پیشنهاد عملی
جهت صحیح و منطقی در این زمینه، دقیقا برعکس ادعای ادغام اســت: 
انحلال مرکز وکلای قوه قضائیه برای تأمین منافع ملی درباره اســتقلال وکیل 
و تعیین تکلیف با استفاده از توجه به کارکرد مدنی. این راهکار، یک راه حفظ 
اســتقلال وکالت، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و احترام به تاریخ نهادهای 

مدنی ایران است.

یادداشت

یادداشتیادداشت
یادداشت

و  جامعه شناســی 
نبایــد  تحقیقاتــش 
بنــگاه  خدمــت  در 
اما  باشــد.  دولــت  و 
ســؤال این اســت که 
جامعه شناسی خوانده 
چگونه باید زندگی کند و 
کنش صیانت از نفس او 
می شود.  ممکن  چگونه 
آیا یک جامعه شــناس 
عالیه  تحصیلات  دارای 
رویکرد  بــا  می توانــد 
انقلابــی  انتقــادی- 

زندگی کند

به مناسبت ۱۲ آذر که به عنوان روز بزرگداشت علوم اجتماعی 
و دکتر صدیقی نام گذاری شده است، دو مسئله را مطرح کرده ام. 
نخست اینکه وقتی از علوم اجتماعی سخن می گوییم، کدام نوع 
علوم اجتماعی به ذهن متبادر می شود و اهمیت بیشتری نزد ما 
دارد. دوم اینکــه آیا اگر علوم اجتماعــی را به مثابه جان در نظر 
بگیریم، آیا این جان در رفتار و ژست اصحاب علوم اجتماعی جاری 
است؟ ریمون آرون، جامعه شناس معروف فرانسوی، در مقدمه 
کتاب «مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی» از سه نوع 
علوم اجتماعی سخن می گوید: علوم اجتماعی انتقادی- انقلابی 
مارکــس و پیروانش، علوم اجتماعــی تحلیلی تجربی آمریکایی 
و علوم اجتماعی صوری- غیرتاریخی پارســونز. علوم اجتماعی 
تحلیلی تجربی، که بیشــتر در آمریکا رواج دارد، تحقیقاتی است 
که بر اســاس پرســش نامه و یا مصاحبه پیش مــی رود تا تعیین 
کند انســان های اجتماعی یا به قولی افراد اجتماعی شده چگونه 
می زینــد، می اندیشــند، حس و قضــاوت می کننــد، چگونه رأی 
می دهند، چگونه خرید می کنند و چه متغیرهایی از سن و جنس، 
محل سکونت، سطح درآمد، مذهب و... بر تصمیم های انتخاباتی 
یا رفتار اقتصادی آنها تأثیر می گذارد. در این نوع جامعه شناســی 
تأثیر هریک از متغیرها بر رفتار و نگرش افراد یا گروه ها ســنجیده 
می شــود. در این نوع جامعه شناســی به قول آرون، جامعه یکی 
نیست و جامعه کلی از جوامع متعدد تشکیل شده است. این نوع 
جامعه شناســی بیشتر اصلاح طلب است اما به این معنی نیست 
که ســویه انتقادی ندارد اما از انقلاب به اصلاح اجتماع حرکت 
می کند. علوم اجتماعی انتقادی-انقلابی مارکسیستی که هرچند 
بعدها از غلظت انقلابی آن کاســته شــد. کســانی مانند آدورنو، 
هورکهایمر، مارکوزه و سی رایت میلز کم و بیش در این نحله قرار 
دارند. آنها به علوم اجتماعی تحلیلی تجربی و جامعه شناســی 
صوری حملــه می کنند. آنها بــر این نظرند کــه از انتقاد کلی و 
جامع بر نظم موجود نباید لحظه ای غافل شــد و جامعه شناس 
متعهد است که همیشه در پی آشکارکردن امور مضمر حاکم بر 
نظم مستقر باشد. هورکهایمر می گوید جامعه شناسی انتقادی بر 
اســاس نقد اقتصاد سیاسی مارکس بنیاد نهاده شده است. آرون 
می گوید جامعه شناســی انتقادی انقلابی مارکسیســتی، دو نوع 

جامعه شناسی دیگر را دشمن خود می داند.
منتقــدان، علــوم اجتماعــی تحلیــل تجربــیِ خردنگــر را 
جامعه نگاری می دانند. در مقابل جامعه شناسان تحلیل تجربی 
خــرد، نظریه های انتقادی را ایدئولوژی تلقی می کنند که بیشــتر 
کنش انقلابی اســت تا پژوهش علمی. امروزه تحقیقات تجربی 
خردنگر آمریکایی بر اغلب تحقیقات جامعه شناسی حاکم شده 
اســت. آدورنو، جامعه شــناس آلمانی، در درســگفتارهای سال 
۱۹۶۸ کــه در کتابــی با عنــوان مقدمه ای بر جامعه شناســی به 
فارســی ترجمه شده است، در مناقشه با لازسفلد، جامعه شناس 
آمریکایی، می نویســد لازســفلد معتقد بود دو تصویر ناسازگار از 
جامعه شناســی در کارند. یکی نامش را تحقیقات اداری گذاشت 
که جامعه شــناس در پی شــناخت و تحلیل امور واقع اجتماعی 
است و آنها را در اختیار این یا آن دفتر اداری قرار می دهد و دیگری 
تحقیقات انتقادی. تفاوت واقعی میان دو نوع جامعه شناسی در 
اهدافی نیست که دنبال می کنند بلکه در این واقعیت نهفته است 
که جامعه شناســی اداری یا حاکمیتی انســان را به مثابه ابژه در 
نظر می گیــرد، ابژه ای که با فهمیدن نگــرش و رفتارش می توان 
برنامه هایی برای فروش بیشــتر کالا به او و یا نحوه اداره کردنش 
تدویــن کرد. آدورنــو و به طور کلی جامعه شناســی انتقادی این 
نوع جامعه شناســی را حقیر می شــمارند. آدورنو معتقد اســت 
در جامعه شناســی انتقادی انســان و جامعه نه ابژه که ســوژه 
هستند. از نظر این گروه از جامعه شناسان هر نوع جامعه شناسی 
که ابژه، ســوژه نباشد، انتقادی نیســت و در نوع تحقیقات اداری 
قرار دارد که در خدمت ســلطه بر انسان است. بر اساس دیدگاه 
جامعه شناسی انتقادی- انقلابی مارکسیستی، اگر جامعه شناسی 
با تحقیقــات خود انگیزه ها، نگرش هــا و رفتارهای افراد جامعه 
را تحلیــل کند و رابطه بین متغیرهای اجتماعی را بســنجد و بر 
اســاس آن تولید محتوا کند و در اختیار بنــگاه و دولت قرار دهد 
که از این طریق بتواند زندگی کند، جامعه شــناس اداری اســت 
کــه در مرتبه نازلــی قــرار دارد. جامعه شناســی و تحقیقاتش 
نبایــد در خدمت بنگاه و دولت باشــد. اما ســؤال این اســت که 
جامعه شناســی خوانده چگونه باید زندگــی کند و کنش صیانت 
از نفس او چگونه ممکن می شــود. آیا یک جامعه شناس دارای 
تحصیلات عالیه می تواند با رویکرد انتقادی- انقلابی زندگی کند 

اگر مثلا به دنبال مفاهیم عملی در نظریه ها باشــد که بر اســاس 
آن بتواند کســب و کاری تأسیس کند یا به استخدام دولت و بنگاه 
بر اســاس تخصص شناخت جامعه و گروه های اجتماعی درآید، 
مرتکب اشتباه شده است؟ با این نوع تفکر، جامعه شناس انتقادی 
فقط انسانی است دانشگاهی. اما با این نوع جامعه شناسی فرایند 
صیانــت از نفس که بنیاد زندگی انسان هاســت، چه می شــود. 
صیانت از نفس یعنی توانایی انجام دادن چیزها و کارها نه صرفا 
توانایی نقد چیزها. جامعه شــناس که فقــط به دنبال معرفت از 
خود اســت نه معرفت از چگونگی حفظ خــود، زندگی مادی و 
اقتصادی اش دشوار می شود. بر اساس این رویکرد، رابطه این علم 
با توانایی برای فعالیت و کار از جامعه شناســی ناپدید می شــود. 
جامعه شناســی اداری کــه آدورنو از آن ســخن می گوید، همان 
نوع جامعه شناســی اســت که آرون با عنوان تحقیقات تجربی 
خردنگــر از آن نــام می برد اما آرون به نیکــی از آن یاد می کند و 
آدورنو چندان با آن همراه نیســت. ریمون بودون، جامعه شناس 
مشهور فرانســوی، علوم اجتماعی را بر اســاس هدف به چهار 
گونه تقســیم  می کند: معرفتی، انتقــادی، تصویر بردارانه و بیانی 
(احساس نگر). دو گونه جامعه شناسی معرفتی و انتقادی بحث 
شد اما تصویربردارانه و بیانی نیاز به توضیح دارد. علوم اجتماعی 
تصویربردارانه تحقیقاتی اســت که هدفشان بیشتر اطلاع رسانی 
درباره پدیده هایی اجتماعی به سفارش دهندگان واقعی یا فرضی 
اســت. بخش زیــادی از تحقیقات علوم اجتماعــی همین گونه 
فعالیت هاست. هدف در این نوع تحقیقات مرئی کردن محیط ها 
و پدیده هایی اســت که برای کنشگران و دست اندرکارانشان آشنا 
هســتند در حالی که عمــوم مردم و مجریان امــور از وجود آنها 
آگاه نیســتند. او تحقیقاتی که در زمینه جامعه شناســی شهری 
صورت گرفته اســت را مثال می زند که توجه همگان را نسبت به 
شــرایط ویژه ای که در مجموعه های مسکونی بزرگ پدید می آید، 
جلب کردند که برای ساکنان این مجموعه ها روشن بود اما برای 
مسئولین و مدیران مشــخص نبود. این گونه اطلا ع رسانی ممکن 
است قالب کیفی داشته باشد یعنی مبتنی بر مصاحبه باشد که در 
مکان هایی مثل مدرسه، کارخانه، گالری هنری یا مجتمع مسکونی 
و تجاری انجام شده باشد. یا ممکن است قالب کمی داشته باشد 
و بخواهد به پرســش هایی مانند چند نفر، چند تا و چقدر و مانند 
اینها جواب دهد. چنین تحقیقاتی هم مورد توجه دولت هاست و 
هم ممکن است برای احزاب سیاسی، بنگاه ها و شرکت ها جالب 
باشد. بودون هشدار می دهد که اگر این نوع تحقیقات زیاد شود و 
توجه به اهداف دیگر جامعه شناسی کم شود، جامعه شناسی به 
رشته ای برون پرداز تبدیل می شود و هدفش بیان مسائل اجتماعی 
لحظه ای شــده یا تحت تأثیر ایدئولوژی زمــان قرار می گیرد. نوع 
دیگــر جامعه شناســی از نظر بــودون، جامعه شناســی بیانی یا 
حس انگیز اســت. این نوع جامعه شناسی بیان کننده احساسات و 
درونیات افراد اســت به عبارتی، تحقیقاتی که ممکن است مفید 
اما غلط باشــد. مفید چون احساســات مــردم را بیان می کند اما 
ممکن است مبتنی بر حقیقت نباشــد. از نظر بودون مثال دقیق 
آن نظریه وابستگی است. بر اســاس این نظریه، توسعه نیافتگی 
تقصیر جامعه، مردم و حتی مســئولین نیســت بلکه اســتعمار 
علت اصلی همه بدبختی ها و عقب ماندگی هاســت. شــاید این 
جمله مارکس ر ا بتوان مصداق این نوع جامعه شناسی دانست: 
نیروی مادی را باید با نیروی مادی پاسخ داد؛ البته نظریه می تواند 
تبدیل به نیروی مادی شــود وقتی که به دل توده ها می نشــیند. 
بــوراووی، جامعه شــناس آمریکایی بدون ارجــاع به تحقیقات 
قبلی از چهار نوع جامعه شناســی ســخن می گویــد: معرفتی، 
انتقادی، سیاســت گذار و مردم مدار. جامعه شناســی معرفتی و 
انتقادی که با سنخ بندی ریمون بودون یکی است. جامعه شناسی 
سیاست گذار مدنظر بوراووی همان جامعه شناسی تصویربردارانه 
بودون است که شــباهت زیادی به جامعه شناسی اداری مدنظر 
آدورنو و جامعه شناســی تحلیلی تجربی آرون دارد. علاوه بر این، 

جامعه شناســی مردم مدار خیلی شــبیه جامعه شناســی بیانی 
اســت. با این تفاوت کــه ریمون بودون، جامعه شناســی بیانی و 
احساســی که زبان و بیان مردم اســت را چندان جدی نمی داند 
اما بــوراووی این نوع جامعه شناســی را بااهمیت تلقی می کند. 
از نظــر او، جامعه شناســی تحقیقات خــود را همــراه با مردم 
انجام می دهــد و در جهت توان یابــی و قدرت یابی مجدد مردم 
اســتفاده می کند. اما ســؤال این اســت که هرکــدام از این انواع 
جامعه شناســی چه مهارت هایی برای زندگی شغلی و حرفه ای 
فارغ التحصیلانش فراهم می کند؟ جامعه شناســی اداری مدنظر 
آدورنو و یا تصویربردارانه که ریمون بودون از آن سخن می گفت، 
در نزد جامعه شناسان حقیر اســت. در محیط های علمی سخن 
از جامعه شناسی کارآفرینی، بازاریابی، بازاریابی اجتماعی و سایر 
درس های مهارتی نیست و نوای ضعیفی دارند در حالی که برخی 
دانشجویان به آنها مشتاق اند. اگر جامعه شناسی به مهارت های 
عملی و مهارت های شغلی دانشجویانش برای صیانت از نفس یا 
همان بقای مادی توجه نکند، از بنیادی ترین وجه زندگی که مادی 
اســت، غفلت کرده اســت و تبدیل به علم درجه دوم می شود. 
از طرفی جامعه شناســی نمی تواند فقط در راستای آماده سازی 
شــغلی و حرفه ای افراد قرار گیرد و فاقد بینش انتقادی باشــد. 
اساس علوم اجتماعی در همه انواعش انتقادی بودن و نه لزوما 
انقلابی بودن اســت. جامعه شناســی انتقادی، بینش انتقادی را 
در دانشــجویان تقویت می کند. جامعه شناسی تحلیلی -تجربی 
یا تصویر بردارانه، توان انجام تحقیقات تجربی و مشــخص ایجاد 
می کند. جامعه شناســی بیانی یا مردم مدار تــلاش می کند بیان 
احساسات و درونیات مردم باشــد و دانش خود را در قدرت یابی 
مجدد آنها قرار دهد و در انتها به قول بوردیو هیچ چیز کاربردی تر 
از یک نظریه خوب نیســت به شــرط اینکه دقیق و موشکافانه و 

وجوه مختلف آن مطالعه و تحلیل شود.

یک پرسش از علوم اجتماعی
بارها و بارها به کســانی برخورده ام که ســازی را فوق العاده 
خوب می نواختند و حتی به نوعی آهنگ هم می ســاختند اما در 
زندگی عادی کاملا با موســیقی خود بیگانه می شدند. آیا عجیب 
نیست؟ این پرسشی است که لوکاچ در کتاب جان و صورت مطرح 
می کند. در ادامه او می نویسد هنرمندان در زندگی عادی چگونه 
رفتار می کنند، چگونه هنر و زندگــی رویاروی هم قرار می گیرند، 
چگونه هر کدام دیگری را شــکل می دهد و عوض می کند؟ آیا در 
زندگی روزمره هنرمند ملودی نیرومند و همیشه نوازی وجود دارد 
کــه تا پایان ادامــه یابد، همه چیز را ضروری کنــد و همه چیز را 
در خود حل کند؟ آیا آثار بزرگ از پدیدآورنده خود انســانی بزرگ 
می ســازند؟ در هنر کجا معلوم می شود که هنرمند انسانی بزرگ 
است؟ همین ســؤال را می توان درباره علوم اجتماعی پرسید. آیا 
محتوای علوم اجتماعی در زندگــی روزمره و عادی اصحاب آن 
جاری و ساری است؟ اگر جامعه شناسی را جان فرض کنیم و رفتار 
و ژست جامعه شناس را صورت تلقی کنیم، آیا این جان در صورت 
متجلی اســت؟ آیا اصحــاب علوم اجتماعــی در زندگی روزمره 
عادلانه تر با دیگــران رفتار می کنند، آیا همدلی و درک بیشــتری 
از دیگــران دارند؟ آیا زمانی که مدیر و مســئول می شــوند، بهتر 
عمل می کنند؟ آیا کلاس درس جامعه شــناس وضعیت بهتری 

دارد و دانشــجویانش احساس 
عدالت بیشــتری دارند؟ خلاصه 
بگویم؛ آیا علوم اجتماعی نوای 
نیرومندی دارد که زندگی روزمره 
خواننــده اش را تغییر  می دهد؟ 
اینها سؤالاتی هستند برای اینکه 
جامعه شــناس از خود بپرســد. 
وقتی از آزادی و عدالت می گوید، 
چقــدر در رفتار خــود با دیگران 
آن  را رعایــت می کنــد. وقتی از 
دیکتاتوری یا اســتبداد می گوید، 
زمانی که در جایگاه اســتاد قرار 
دارد، چقــدر از آن حذر می کند. 
آیــا فریاد عــدم تبعیــض علم 
جامعه شناسی در رفتار او جاری 
اســت؟ در روز علوم اجتماعی 
بــه ایــن موضوعــات درونــی

بیشتر بیندیشیم.

با آغاز فصل ســرما و افزایش آلودگی هوا، دســتگاه تنفسی 
انسان با چالش های بیشــتری روبه رو می شود؛ چالش هایی 
که می توانند در روند بیهوشی و جراحی نقش مهمی داشته 
باشــند. ذرات معلق، گازهای آلاینــده و ویروس های فصلی 
نه تنها باعث تحریک راه های هوایی می شوند، بلکه می توانند 
میزان ترشــحات ریه، واکنش های التهابی و احتمال عوارض 

تنفسی حین و پس از بیهوشی را افزایش دهند.
آلودگی هوا چه اثری بر راه هوایی دارد؟

 ،PM۲٫۵ بر اساس مطالعات کلینیکی، آلاینده های شایع مانند
ازون، نیتروژن دی اکسید و ترکیبات آروماتیک می توانند موارد زیر 

را ایجاد یا تشدید کنند:
 التهاب و حساســیت راه هوایی که موجب سرفه، خس خس و 

تنگی نفس می شود.
 افزایش ترشــحات مخاطی و کاهش کارایی مژک های تنفسی 

در پاک سازی ریه.
 افزایش احتمال اسپاسم راه هوایی به ویژه در بیماران آسمی یا 

دارای سابقه آلرژی.
 کاهش ظرفیت حیاتی ریه و سخت ترشدن تهویه حین جراحی.
 افزایش خطر عفونت های تنفســی مانند برونشــیت و تشدید 

عفونت های ویروسی فصل سرما.
این تغییرات باعث می شــود بیمارانی که قرار است بیهوشی 
عمومی دریافت کنند، نیاز به ارزیابی دقیق تر و گاهی تنظیم مجدد 

برنامه بیهوشی داشته باشند.
چرا این موضوع برای بیهوشی اهمیت دارد؟

بیهوشــی عمومی معمــولا باعــث کاهــش رفلکس های 

محافظتی راه هوایی و ســرکوب تنفس می شود. اگر ریه به دلیل 
آلودگی هوا در وضعیت مناسب نباشد، احتمال بروز عوارض زیر 

افزایش پیدا می کند:
 مشکل در لوله گذاری و تهویه مؤثر

 انسداد مخاطی و کاهش تبادل گاز در ریه
 افت اکسیژن خون حین و پس از جراحی

 سرفه های شدید و تحریک راه هوایی بعد از بیهوشی
 افزایــش احتمــال عوارض پــس از عمــل ماننــد آتلکتازی 

(جمع شدن ریه) یا عفونت تنفسی.
به همین دلیــل، تیــم بیهوشــی در فصــل آلودگــی معمولا 

حساسیت بیشتری درباره وضعیت تنفسی بیمار نشان می دهد.
چه افرادی بیشتر در خطرند؟

بیماران آسم، COPD یا آلرژی های تنفسی
سالمندان و افراد با سابقه سیگار

افرادی که علائم مکرر مانند سرفه، گلودرد یا خس خس دارند
کودکان که راه هوایی کوچک تری دارند

بیماران با سابقه جراحی یا بیماری های قلبی -ریوی

پیشنهادهای پیشگیرانه قبل از جراحی
برای کاهش عوارض تنفسی و آماده سازی بهتر برای بیهوشی، 

توصیه می شود:
۱. در روزهای آلوده از حضور طولانی در فضای باز خودداری شود.
۲. ورزش یا فعالیت سنگین در زمان آلایندگی شدید ممنوع است.
۳. مصــرف مایعات گــرم و افزایش رطوبت محیــط به کاهش 

غلظت ترشحات کمک می کند.
۴. بیماران آســمی یا حساس باید اسپری و داروهای تنفسی خود 
را منظم استفاده کنند و در صورت لزوم به پزشک بیهوشی اطلاع 

دهند.
۵. اگر فرد دچار سرفه شدید، تب یا علائم تنفسی جدید شد، لازم 

است قبل از جراحی بررسی شود.
۶. ترک ســیگار حداقل چهار تا هشت هفته قبل از عمل می تواند 

به  طور معناداری عملکرد ریه را بهتر کند.
۷. در صــورت امکان، تســت عملکرد ریــه (Spirometry) برای 

بیماران پرخطر انجام می شود.
جمع بندی

آلودگی هوا تنها یک مشــکل زیســت محیطی نیســت؛ بلکه 
یک چالش جدی ســلامتی است که بر کیفیت بیهوشی و ایمنی 
جراحــی تأثیر مســتقیم دارد. آگاهی بیمــاران و همکاری با تیم 
بیهوشی می تواند خطرات تنفسی را کاهش دهد و مسیر درمانی 

ایمن تر و کم عارضه تری ایجاد کند.
با رعایت توصیه های ســاده و توجه به وضعیت راه هوایی در 
روزهای آلوده، می توان از بسیاری از عوارض تنفسی پیشگیری کرد 

و با خیال آسوده تری وارد اتاق عمل شد.

کدام علوم اجتماعی؟

تأثیر آلودگی هوا بر راه هوایی بیماران و اهمیت آن در بیهوشی

جامعه شناس و استاد دانشگاه
وکیل دادگستریحمزه نوذری

لیدا عسگرنیا

وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه حداد محمدآبادی 

حمیده عسکری


